
۱۳حوادث یک شنبه 20 بهمن  1398
1۴ جمادی الثانی  1441.شماره 2031۴

در امتداد تاریکی

دیدار سیاه
از این که پسری به عشقم پشت پا زده و احساسات 
و عواطف مرا نادیده گرفته بود بسیار زجر می 
کشیدم تا این که در فضای مجازی با روان شناسی 
آشنا شدم و ... این ها بخشی از اظهارات دختر 
16 ساله ای است که پس از پایان کارگاه آموزشی 
آسیب های ارتباط با جنس مخالف در نوجوانان به 
سراغ مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفای 
مشهد رفت. اوکه با تردید همراه با شرم پا به اتاق 
مشاور گذاشته بود با تاکید بر این که در پی ارتباط 
پنهانی با پسری جوان دچار آسیب های روحی و 
روانی شدیدی شده است درباره ماجرای تلخ یک 
عشق دروغین به کارشناس اجتماعی کلانتری 
گفت: حدود یک سال قبل با جوانی به نام »تراب« 
آشنا شدم. این آشنایی خیابانی با ارتباط های 
تلفنی ادامه یافت تا این که علاقه عجیبی به او پیدا 
کردم. تراب همه زندگی من شده بود و من شب 
و روز به او می اندیشیدم فقط می خواستم زودتر 
با او ازدواج کنم و به آرزوهایم برسم. هر روز نقشه 
ای برای آینده می کشیدم و خودم را درکنار تراب 
خوشبخت ترین دختر دنیا می دانستم. تقریبا درس 
و مدرسه را به فراموشی سپرده بودم به گونه ای که 
حتی در کلاس درس نیز همه فکر و ذهنم متوجه 
تراب بود. در این میان چند بار در مکان های خلوت 
با یکدیگر قرار گذاشتیم و من به بهانه های مختلف 
برای دیدار او از خانه خارج می شدم. ولی مدتی بعد 
تراب با دختر دیگری ارتباط برقرار کرد و به تلفن 
های من پاسخ نداد. او در نهایت مرا با رویاهایم تنها 
گذاشت و به مکان نامعلومی رفت. این شکست 
عشقی در دوران نوجوانی اثر نامطلوبی بر روح و 
روانم گذاشت. حس ناامیدی ، شکست، تحقیر و 
عصبانیت وحشتناکی را تجربه می کردم ولی نمی 
توانستم این راز را برای کسی بازگو کنم. خودم را 
در اتاقی زندانی می کردم و مدام اشک می ریختم. 
دیگر به دختری پرخاشگر تبدیل شده بودم و در هیچ 
جمع دوستانه یا مهمانی های خانوادگی شرکت 
نمی کردم. حتی از کلاس های آموزش موسیقی 
نیز بیزار شدم و از رفتن به آن کلاس ها خودداری 
می کــردم. کسالت، پرخوابی و پرخوری بر من 
غلبه کرده بود و دیگر آن شور و حال و انرژی سابق 
را نداشتم. در این شرایط هر روز بر وزنم اضافه می 
شد و دختری چاق و زشت به نظر می رسیدم. این 
احساس زشت بودن نیز بیشتر عذابم می داد به 

طوری که دچار افت تحصیلی شدم و مدیر مدرسه 
به خاطر وضعیت نمراتم با پدرم تماس گرفت ولی 
هیچ کس از راز من خبر نداشت. برای فرار از این 
تنهایی به شبکه های اجتماعی پناه بردم به گونه ای 
که معتاد به اینترنت شده بودم و مدام به جست وجو 
در فضای مجازی می پرداختم تا این که روزی در 
شبکه اینستاگرام با پیج یک روان شناس آشنا شدم 
که فالوئرهای زیادی داشت. من هم به او پیام دادم و 
ماجرای شکست عشقی ام را بازگو کردم. او که خود 
را »مهرداد« معرفی می کرد با مهربانی پاسخم را داد 
و گفت که احتمالا به بیماری افسردگی دچار شدم. 
او در میان راهنمایی هایش مرا به یک کافی شاپ 
دعوت کرد تا مشکلم را حل کند اما من نپذیرفتم 
چرا که دیگر از ملاقات حضوری با جنس مخالف 
وحشت داشتم. با وجود این مهرداد دست از سرم 
برنداشت و مدام به من پیام می داد. چند روز بعد به 
من ابراز علاقه کرد و پیام داد که برای ازدواج قصد 
آشنایی با مرا دارد. من هم که برای فراموش کردن 
آن شکست روحی و عشقی دوست داشتم زودتر 
ازدواج کنم و از این تنهایی بیرون بیایم پیشنهادش 
را پذیرفتم اما از سوی دیگر می ترسیدم او با دیدن 
ظاهر چاق و نازیبای من از این ازدواج منصرف شود. 
در عین حال با شک و تردید به محل قرار رفتم اما او 
برخلاف تصورم به تعریف و تمجید از من پرداخت 
ومرا زیباترین دختری خواند که تاکنون دیده است 
من هم از این که یک روان شناس عاشقم شده در 
پوست خودم نمی گنجیدم و زندگی عاشقانه ای 
را در کنارش تصور می  کــردم. آن روز مهرداد از 
من خواست بیشتر یکدیگر را ملاقات کنیم تا بهتر 
باهم آشنا شویم ولی در یکی از همین دیدارهای 
سیاه او مرا به باغ ویلای دوستش برد و ... روز بعد 
از این ماجرا مهرداد مرا در فضای مجازی بلاک 
کرد و دیگر پاسخ تماس هایم را نداد. تازه فهمیدم 
او چهره واقعی خودش را در فضای مجازی پنهان 
کرده و با نام مستعار نقش بازی می کند. از آن روز 
به بعد از شدت افسردگی به حدی رسیدم که قصد 
داشتم با یک تصمیم احمقانه دست به خودکشی 
بزنم اما امروز که سخنان شما )مشاور کلانتری( 
را شنیدم تصمیم به زندگی عاقلانه گرفتم و ... 
شایان ذکر است به دستور سرگرد امارلو )سرپرست 
کلانتری شفا(اقدامات قانونی و قضایی نیز در این 

باره آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قتل‌عام‌آنلاین‌در‌معبد‌و‌مرکز‌خرید 
سرباز تایلندی  17 نفر  را کشت  و 16 نفر را به گروگان گرفت

یک سرباز تایلندی روز شنبه با ربودن یک خودروی نظامی، در 
استانی در شمال شرقی این کشور مقابل یک فروشگاه اقدام به 
تیراندازی کرد که بر اثر آن دست‌کم 17 نفر کشته شدند. برخی 
منابع اعلام کرده اند  فرد مهاجم حدود 16 نفر  از مردم را هم 
به گروگان گرفته است. به گزارش ایرنا  ،پلیس تایلند اعلام کرد 
که فرد مهاجم خودروی ربوده شده را در اطراف شهر »کورات« 
در استان »ناخون راتچاسیما« در شمال شرقی تایلند به حرکت 
درآورد و مشتریان داخل یک مرکز خرید در این شهر را به گلوله 
بست. پلیس گفت که سرباز مهاجم به هنگام انجام این حمله از 
خود عکس سلفی می گرفت.  تا زمان تنظیم این گزارش  هنوز 
محل اختفای وی  شناسایی نشده  بود. فرد مهاجم که جاکراپانت 
توما نام دارد، عکس هایی که از تیراندازی گرفته، در صفحه 
فیس بوک و اینستاگرام خود منتشر کرده و نوشته است »خیلی 
خسته ام«. یک مقام نظامی تایلند به بی بی سی گفته است که فرد 
ضارب که افسر جزء بوده با حمله به فرمانده‌اش اسلحه و مهمات 
را از پادگان دزدیده است.این سرباز در یک معبد بودایی به سوی 
مردم تیراندازی کرده و سپس به یک مرکز خرید در مرکز شهر رفته 
است.به گفته پلیس، این سرباز یک خودرو را پیش از تیراندازی 

دزدیده بود.
برخی گزارش ها نیز حاکی است فرد مهاجم تعدادی 
از مردم را در داخل فروشگاه به گروگان گرفته است. 
تا زمان تنظیم این گزارش  تعداد دقیق کشته شدگان 
و تعداد افــرادی که احتمالا به گروگان گرفته شده 
انــد، مشخص نشده است.تصاویر منتشر شده در 
رسانه‌های اجتماعی مردمی را نشان می دهد که از 
بیم هدف قرار گرفتن، به دنبال سرپناهی بودند.گفته 
شده این سرباز پس از کشته و زخمی کردن تعداد 
زیادی از شهروندان به داخل مرکز خرید رفته و ۱۶ 
نفر را به گروگان گرفته است. برخی منابع نیز گزارش 
دادند که 14 نفرنیز دراین تیراندازی  کشته و مجروح 
شده‌اند.همچنین گزارش شده که عامل حمله قبل از 

ورود به مرکز خرید دو افسر پلیس را نیز کشته است.
خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داده است که به نظر می‌رسد عامل 
تیراندازی فرار کرده و پلیس در جست وجوی عامل تیراندازی 
است. با این حال برخی منابع دیگر می گویند که وی همچنان در 

مرکز خرید است و تعدادی را گروگان گرفته است.

مهاجم مسلح  دو ساعت قبل از حمله  پستی در فیس بوک خود  
منتشر کرده که در آن نوشته است  »هیچ‌کس نمی‌تواند از مرگ 
فرار کند.« تا زمان تنظیم این گزارش خبری از دستگیری یا کشته 

شدن این مهاجم مسلح منتشر نشد.

سجادپور- جوان تازه دامادی که متهم به 
چاقوکشی در یک نزاع مرگبار است، تحت 
تعقیب پلیس آگاهی خراسان رضوی قرار 

گرفت.
ــزارش خــراســان، ساعت 6 بعدازظهر  به گ
جمعه گذشته نزاع وحشتناکی میان چند 
جوان در بولوار حر مشهد رخ داد. به دنبال 
این نزاع خونین که ادعا می شود به خاطر گم 
شدن باتری یک دستگاه گوشی تلفن همراه 
ــت، سه نفر با ضربات  ــوع پیوسته اس به وق
مهلک قمه وچاقو مجروح شدند اما در این 
میان ضربه ای که بر پیکر نوجوان 16 ساله 
تبعه خارجی اصابت کرده بود، او را خون آلود 
نقش بر زمین کرد.  در همین هنگام یکی از 

شرکت کنندگان در این نزاع دسته جمعی 
ــزاع(   با اورژانــس  در خیابان حر 9 )محل ن
تماس گرفت. دقایقی بعد پیکر نیمه جان 
»محمد- ح« به بیمارستان امام زمان )عج( 

انتقال یافت.
ــاش کــادر درمــانــی بــرای نجات وی  ــا ت ام
بی فایده بود و این نوجوان 16 ساله بر اثر 
عــوارض ناشی از اصابت چاقو جان سپرد. 
ــزارش خــراســان حــاکــی اســـت، در پی  ــ گ
وقــوع ایــن حادثه هولناک، گــروه زبــده ای 
آگاهی  پلیس  جنایی  اداره  کارآگاهان  از 
خراسان رضوی با دستورات قاضی ویژه قتل 
عمد، وارد عمل شدند و با راهنمایی های 

مقام قضایی به تحقیق میدانی پرداختند.

بررسی هــای مقدماتی نشان می داد که 
جوان 20 ساله ای به  نام سعید قصد ازدواج 
با دختر 18 ساله ای را داشت به همین خاطر 
مراسم جاری شدن صیغه عقد برگزار شد 
اما در این میان ادعای دزدیده شدن باتری 
گوشی تلفن همراه یکی از بستگان عروس، 
به مشاجره و نــزاع کشید تا جایی که چند 
)عقد  خوانی  خطبه  مراسم  از  بعد  ساعت 
غیررسمی( درگیری چند جوان در خیابان 
حر 9 به چاقوکشی انجامید. در این درگیری 
وحشتناک، نوجوان 16 ساله به قتل رسید و 

دو نفر دیگر نیز مجروح شدند. 
ــا کرد:  ــروس در اظــهــارات خــود ادع ــازه ع ت
چند جــوان از موتورسیکلت پیاده شدند و 

به سوی نامزدم با چاقو و قمه حمله کردند 
نامزدم نیز چاقو را از دســت یکی از آن ها 
گرفت و به خودش زد!  وی ادامه داد: نامزدم 
قصد داشت روز بعد گوشی تلفن همراهش 
را بفروشد تا ازدواجــمــان را به طور رسمی 
در محضر ثبت کنیم! اما دو جــوان زخمی 
که با دستور قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
دستگیر شده اند روایت دیگری از این ماجرا 
را مطرح کردند و مدعی شدند که تازه داماد 
فراری نقش اصلی را در این جنایت داشت.  
بنابرگزارش خراسان، تحقیقات گسترده ای 
با دستور قاضی احمدی نژاد برای شناسایی 
مخفیگاه عوامل فراری این نزاع مرگبار آغاز 

شده است.

چاقوکشی مرگبارتازه داماد! 
نزاع وحشتناک چند جوان با یک کشته و 2 مجروح به پایان رسید


